
�تأويل قرآن در مثنوي

��دكتر مهدي ابراهيمي

E-mail: ibrahimi@mums.ac.ir

:چكيده
تأويل به معني بازگشت به اصل يك شيء است و معاني اصطلاحي كه براي آن گفتـه شـده                   

و دوم عدم   ) ع(يكي قول معصوم    : ملاك صحت تأويل دو چيز است     . گرددبه همين معني باز مي    
.ني تأويليمخالفت لفظ با مع

يكي تأويل مبتني بر عقل جزئي و دوم تأويل مبتني          : از نظر مولوي تأويل باطل دو نوع است       
.بر هواي نفس

: شودتأويل ممدوح از نظر مولوي از سه بعد مطرح مي
.يعني بايد پويايي و تحرك بخشد: بعد غايت شناسانه

.نص بر خلاف آن نباشديعني بايد ظاهر كلام را نفي نكند و : بعد موضوع شناسانه
.يعني بايد مبتني بر كشف و شهود باشد: بعد فاعل شناسانه

تأويل قرآن از نظر مولوي، برخلاف بعضي از متصوفه، بـا رعايـت قابليـت لفـظ بـراي معنـي                     
.گيردتأويلي صورت مي

تأويل، تفسير، معني، متن: هاي كليديواژه
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: مقدمه

تباط گسترده او با قرآن است كه اين ويژگي به شـكلهاي            هاي مهم مولوي ار   يكي از ويژگي  

او گاهي فقط به ظاهر يك آيه اسـتناد كـرده، آن را مـورد               . خوردمختلف در مثنوي به چشم مي     

كند و در بعضي موارد آيه قـرآن        دهد، گاهي يك آيه را بطور مستقل تفسير مي        استشهاد قرار مي  

ينكه فقط به محتواي آيه توجه نموده و حتـي لفـظ            كند و يا ا   را به عنوان شاهد بحث مطرح مي      

. آوردآيه را با اندكي تغيير مي

 آيه بـدون تكـرار   650در مثنوي حدود دو هزار مورد استناد به قرآن وجود دارد كه حدود            

.         كننـد برخـي محققـين ايـن رقـم را بـا انـدكي اخـتلاف نقـل مـي                  . انـد مورد بحث قرار گرفتـه    

)329، ص 1351فروزانفر، : ك.ر(

نگـاه  . هاي ارتباط مولوي با قرآن، بحث تأويل قرآن در مثنوي اسـت يكي از مهمترين گونه   

تأويل قرآن در مثنوي بدون توجـه بـه لفـظ           . مولوي به تأويل با نگاه رايج صوفيانه متفاوت است        

ي از  كند تأويل مخالف با لفظ نباشد در حالي كه بسـيار          گيرد؛ يعني مولوي سعي مي    صورت نمي 

. تفاسير متصوفه از چنين ويژگي برخوردار نيست

در اين مقاله مجموعه مطالبي كه مولوي در بحث تأويل قرآن در مثنوي آورده است مـورد           

بررسي قرار گرفته و موارد تأويل صحيح و ناصحيح از ديد او مشخص شده و بـه مـواردي نيـز از               

ست كه در ضمن مباحث زير به آنها خـواهيم          تأويل قرآن در مثنوي به عنوان نمونه اشاره شده ا         

.پرداخت

:معني تأويل

يكي از مباحث مهم علوم قرآني بحث تأويل است، اين كلمه هفده بار در قرآن به كار رفته                  

، 1، ج 1418معرفـت،  : ك.ر: (كننـد موارد استعمال واژه تأويل به چند معني اشـاره مـي       . اســت

)19-22صص 
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 كلمه تأويل در معني تعبير خـواب در سـوره يوسـف هشـت بـار           كاربرد: تعبير خواب ) الف

شود كه شـايد علـت ايـن باشـد كـه      آمده است و گاهي از آن با عنوان تأويــل الاحاديث ياد مي    

هـا  شـود و وقتـي بيـان شـد تعبيـر خـواب همـان گفتـه                خواب تــا وقتي بيان نشود تعبير نمي      

. خــواهـد بود

 فـاَن تنَازعتمُ فـي شَـيءٍ فَـردُوه الَِـي االلهِ و        000« : ك كار   يعني سرانجام ي  : عاقبت امر ) ب

قـرآن كـريم، نسـاء،      (» الرســولِ اِن كنُتمُ تُومنٍونَ باِاللهِ واليومِ الاخرِ ذلــك خيَر و اَحسنُ تأويلاً             

)59آية 

 ـ           : توجيه متشابه ) ج ات يكي از مهمترين كاربــردهاي كلمه تأويل در قــرآن مربوط بـه آي

فاَما الذّين في قُلوبِهمِ زيـغٌ فيَتبِّعـون مــا تشَـابه منٍـه ابتٍغـاء الفتنَـهِ  وابتٍغـاء                     ... « . متشابه است 

)7همان، آل عمران، آية (» 000تــأويلهٍ 

كند كه قرآن آيات محكـم و متشـابه دارد و آنـان كـه در دل خـود      اين آيه قرآن اشاره مي 

بنابراين توجيه قـول  . كننداز متشابهات پيروي مي. جوئي و تأويل آنهبيماري دارند به جهت فتن    

.متشابه و برگرداندن آن به يك معني، تأويل است

در داستان حضرت موسي و مرد صـالح كـه موسـي در مقابـل               : كشف معني باطن عمل   ) د

كـرد و   انگيز مرد صالح لب به اعتراض گشود، آن مرد علت كارهاي خود را بيـان                كارهاي شگفت 

)82كهف، آية همان،(»  ذلـكِ تأويل ما لمَ تسَتطٍَع عليَهٍ صبرا000ً«سپس گفت 

طبق اين معني تأويل بيان وجه يك فعل، است يعنـي معنـي رمـزي و بـاطني يـك فعـل             

زيـرا  . كاربرد كلمه تأويل در قرآن متناسب با معني لغـوي ايـن كلمـه اسـت               . مدلول تأويل است  

) ، مادة اول  1413ابن منظور،   (ز ماده اَول به معني رجوع و بازگشت است          ريشه لغوي اين كلمه ا    

بنابراين معني تأويل بازگشت به اصل يك چيـز اسـت   . يعني از آن روي گردانم    » الت عن الشي  «

آن عبد صالح خدا با بيان علـل        ) ع(مثلاً در قصة حضرت موسي      . خواه آن چيز قول باشد يا فعل      

و يا تعبيركننده خواب اصل وحقيقت نهفته در خواب را          . كند تأويل مي  و انگيزه افعال خود آن را     
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معني ديگري كه با عنوان عاقبت امر براي تأويل گفته شده است، نيز تـا حـدودي                 . كندبيان مي 

هر چند به حسب ظـاهر رجـوع بـه اصـل، حركـت رو بـه عقـب و        . مشابه همان معني اول است 

 در واقع در هر دو مورد بازگشت به حقيقت و اصـل يـك               عاقبت امر، حركت رو به جلو است، اما       

كنـد در حقيقـت يـك حركـت ذهنـي بـه سـمت               بنابراين كسي كه تأويل مي    . چيز نهفته است  

لـذا وقتـي    . دهد، تا به اصل آن شيء يا عاقبت و مـĤَل آن چيز برسد            حقيقت يك شيء انجام مي    

چنانچـه در آيـه هفـتم       . گيردر مي گيرد، مورد نهي قرا   اين حركت ذهني جنبه منفي به خود مي       

يعني شخص كه بـا تـلاش ذهنـي         . سوره آل عمران ابتغاء تأويل در رديف ابتغاء فتنه آمده است          

بـا ايـن   . كنـد زند، در حقيقت نوعي فتنه جـوئي مـي     خود بدون مبناي علمي دست به تأويل مي       

.شودبيان تا حدودي تفاوت تفسير و تأويل هم روشن مي

امـا در تأويـل ممكـن       . ي است كه از يك متن يا تفسره شـروع ميشـود           تفسير حركت ذهن  

لذا در تأويـل بيشـتر      . است ذهــن بر تفسره تكيه نكند و بطور مستقل اين حركت را انجام دهد             

شـود، يعنـي معنـائي كـه بـه حسـب ظـاهر از لفـظ فهميـده          بر معني باطني و رمزي تكيه مـي    

تفسير علم به نـزول آيـه و     « : گويدتأويل چنين مي  زركشي در باب تفاوت تفسير و       . شـــودنمي

هاي آن، اشاره هاي نازل شده در آن، ترتيب مكي و مدني آن، محكم و متشابـــه،    سوره، حكايت 

 در ايـن  000ناسخ و نسوخ، عام و خاص، مطلق و مقيد، مجمل و مفســر، آن آيه و سوره اسـت             

ر لغـت از مـاده اول مشـتق اسـت و وقتـي      امـا تأويـل د    . گونه امور تفسير به راي ممنـوع اسـت        

 ريشـه ايـن   000رودگويند تأويل اين سخن چيست؟ يعني مراد از آن رو به كدام غايـت مـي             مي

 بنابراين تأويل، توجيـه يـا گردانـدن آيـه بـه        000كلمه از مĤل به معناي عاقبت و سرانجام است        

ويل، كلمه از مـدلول     در تأ ) 284، ص   2، ج   1415زركشي،  (» 000سوي معاني محتمل آن است    

شـود، در حـالي كـه در    شود و به مدلول باطني يا رمـزي سـوق داده مـي     ظاهري خود خارج مي   

.تفسير تكيه بيشتر بر ظاهر لفظ است
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:ملاك تأويل

همانطور كه تفسير به راي ممنوع است يعني بايد تفسير داراي ملاك باشد، قطعاً در مورد                

. خصوصاً كه درتأويل بحث ملاك دقيقتـر خواهـد بـود          . تأويل قرآن هم همين بحث مطرح است      

زيرا همانطور كه گفته شد تفسير بر يك متن ظاهري استوار است، اما تأويـل حركـت ذهـن بـه                

خصوصاً با توجـه بـه      . سمت معني باطني است، لذا زمينه خروج از ملاك در آن زياد خواهد بود             

گيـرد و عرفـاء بـيش از     عارفان قـرار مـي  موضوع نوشتار كه مربوط به مولوي است و او در سلك         

. آورندسائر طبقات علماء به تأويل روي مي

:با توجه به اهميت تأويل، بايد به يكي از دو ملاك زير توجه كرد

با توجه به اينكه معصومين شارحين اصلي قرآن و مخاطب واقعي كـلام             :  قول معصوم  -الف

لذا اگر پيامبر يـا     . آن نيز سخن آنان حجت است     الهي هستند، بنابراين در كشف معني باطني قر       

اي از قرآن را بر معني باطني حمـل كردنـد، قطعـاً آن معنـي مـلاك عمـل                    آيه) ع(امام معصوم   

كند، و بيان شـامل     را مامور بيان قرآن مي    ) ص(دراين زمينه علاوه برآياتي كه پيامبر     . خواهد بود 

 و مـا يعلَـم تأويلـه الاِّ    000«: د، در آيه شريفه آيمي) ص(همه مواردي است كه در گفتار پيامبر    

با توجه به اينكه كلمه راسـخون       ) 7عمران، آية   قرآن كريم، آل  . (»000االلهُ والراسٍخونَ فـي العٍلمِ     

باشد، دلالت صريح دارد كه راسخون در علم كه قطعاً ائمـه جـزء آنـان خواهنـد                  عطف بر االله مي   

با توجه به رواياتي كه در اين زمينه نقل شده است از جمله روايـت               . نددانبود، تأويل قرآن را مي    

والراسٍـخونَ  «: دانـد، گفـت  ابن عباس كه درمقابل شخصي كه گفت تأويل قرآن را فقط خدا مـي             

) 4. 4-5، صص 6، ج 1385الحديد، ابن ابي(، »العٍلم و أنا مٍن جـمُلَه الراسٍخينفيٍ

منزلتـي بـس رفيعتـر      ) ع( در علم باشند قطعاً ائمـه معصـومين          اگر امثال ابن عباس از راسخين     
و بر فرض كه جمله والراسخون عطف نباشد، و استينافيه باشد، بـاز هـم آيـات و           . خواهند داشت 

كند كه قول و فعل ائمه حجت است، و در اين معني شـكي  روايات ديگري اين معني را تاييد مي 

هـاي بعـدي    در بحـث  .  تأويل، سخنان آنان خواهد بـود      ماند كه يكي از ملاكهاي اصلي     باقي نمي 
. سخن مولوي را در اين زمينه خواهيم آورد
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گرچه در تأويل، ظاهر آيـه مطـرح نيسـت،    :  مطابقت معني تأويلي با لفظ و تركيب آيه -ب
اين مسـئله بـا بحـث حجيـت ظـواهر           . اما مباني تأويل نميتواند فراتر از خصوصيات لفظي باشد        

در بحث ظواهر تطابق معني با ظاهر لفظ ملاك است، امـا در اينجـا عـدم خـروج                  . متفاوت است 
يعني اگر لفظ را از خصوصيات ظاهريش جدا كنيم معنائي كـه  . معني از قابليت لفظ ملاك است   

فَليــنَظُرِ الاِنسـانَ الِـي    « : مثلاً در آيه شـريفه    . ماند قابليت پذيرش تأويل را داشته باشد      باقي مي 

خواند كـه  ظاهر آيه انسان را به دقت در طعام فرامي) 24قرآن كريم، عبس، آية     . (»000طَعامـِهٍ  
امـا بـا الغـاء خصوصـيت        . تواند زمينه ساز شكر الهي و شناخت فضل و رحمت خداوند باشـد            مي

شــــود  لذا وقتـي در روايـت وارد مـي   . توان معني فراتري را مطرح كردلفظي در مورد طعام مي  
، ص  4بحرانـي، ج    : ك.ر. (گيـرد  كه انسان بنگرد كه علمش را از چه كسي مـي           منظور اين است  

سازد، علم نيز غـذاي روح اسـت و نيـاز روح            همانطور كه غذاي طبيعي جسم انسان را مي       ) 429

سازد، تأويل آيه به معنـي   همانطور كه غذاي طبيعي جسم انسان را مي       . كندانسان را برطرف مي   
ها در  از اين قبيل الفاظ و تركيب     .  چند ظاهر آيه چنين دلالتي ندارد      هر. علم مناسب خواهد بود   

و منعي هم براي ورود در آن نيست؛ خصوصاً كه قـرآن عـلاوه بـر ظـاهر                  . آيات قرآني زياد است   
داراي باطن است و انسانها در دريافت حقائق قرآني يكسان نيستند، بنابراين چـرا بـا جمـود بـر                    

در بحـث تـأويلات عرفـاني ايـن مـلاك           . ق معنوي قرآن محروم كنيم    ظاهر لفظ، خود را از حقائ     

بحث تأويـل را  . كاربرد زيادي دارد و مباحث تأويل را در مثنوي مولوي بايد با اين ملاك سنجيد        
. توان به عنوان يكي از مباني تفسير مولوي مطرح كردمي

:تأويل قرآن از نظر مولوي

هاي مهم تفسيري مورد توجه قرار      نوان يكي از زمينه   مولوي در تفسير قرآن، تأويل را به ع       

همانطور كه گفته شد معني تأويل بازگشـت بـه          . دهد و تفسير او آميخته با تأويل قرآن است        مي

اصل يك چيز است، و همه معاني اصطلاحي كه براي آن گفته شـده اسـت در اصـل بـه همـين          

براي رسيدن بـه حقيقـت يـك شـيء          گردد كه تأويل حركتي است كه ذهن انسان         معني باز مي  

معني تأويل گرچه با تفسير متفاوت اسـت        . دهد، خواه در جنبه مثبت باشد يا منفي       انجـــام مي 
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مثـل تفاسـير   . توان تأويل را به عنوان يكي از مباني تفسيري در بعضي موارد پـذيرفت   و لكن مي  

اما مبناي ايـن شـرح و   . ردگيعرفاني كه برحسب ظاهر، توضيح و شرح درباره يك متن انجام مي       

تـوان  بسط، تأويل متن است و مقصود از بحث تأويل قرآن در مثنـوي همـين اسـت، يعنـي مـي      

توجه مولوي بـه لفـظ در       . مثنوي را به عنوان يك تفسير رمزي و اشاري از قرآن به حساب آورد             

 او هيچگـاه    .هاي مهم نگرش اوست كه با بعضي از عرفا متفاوت اسـت           تأويل قرآن يكي از ويژگي    

بي اعتنا به لفظ نيست ولي در عين حال بر كساني كه قـرآن را بـدون توجـه بـه ايـن حقـائق و            

دانـد كـه شـاهنامه يـا كليلـه        زنـد، و آنهـا را هماننـد كسـي مـي           خوانند طعن مي  اسرار بلند مي  

.خوانندمي

ن از عتو شــاهنامه يا كليله پيش تـــو                         همچنان باشد كه قرآ

)3462، ب 4، دفتر 1375مولوي، (

تـوان بـه    كند كه قرآن داراي ظاهر و باطن است و بدون تأويل نمي           و همچنين تصريح مي   

.باطن آن رسيد

حــرف قرآن را بدان كه ظاهريست              زيــر ظاهر باطني بس قاهري است

گردد خردهـــا جمله گمزير آن باطن يكـــــي بطن سوم              كــه درو 

بطن چهارم از نبي خود كسي نـديد           جـز خداي بي نظير بــــــي نديد

تو ز قرآن اي پسر ظاهــــر مبين             ديـو آدم را نبيند جـــــز كه طين

)4243-6، ب 3همان، دفتر (

 هـر دو مـورد بطـور    شود كـه بـه  تأويل از نظر مولوي به دو نوع باطل و ممدوح تقسيم مي     

.كنيمخلاصه اشاره مي
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:تأويل باطل) الف

خـورد و  ها زياد به چشـم مـي  مثنوي كتابي است كه در آن تأويل آيات و روايات و داستان          

او در دو صـورت تأويـل را   . كند كـه هـر تـأويلي درسـت نيسـت     در عين حال مولوي تصريح مي  

خواهـد   دارد و انسـان بـا عقـل جزئـي مـي            اول مواردي كه تأويل منشأ عقلـي      : داندنادرست مي 

شود بنـابراين  و چون عقل انسان اسير قواي وهميه و خياليه مي. ها را تحصيل كندمفاهيم و واژه  

او در ايـن    . گيـرد تواند به حقائق بسياري از اشياء برسد و به همين دليل راه انكار پيش مـي               نمي

. »000 يسبح بِحمـدهِ ولكِـن لا تفَقَهـونَ تسَـبيحهم         واِنْ من شيَءٍ الاِّ   000« زمينه به آيه شريفه     

كند، كه براي بعضي نحوه تسبيح موجـودات و علـت عـدم    اشاره مي) 44قرآن كريم، اسراء، آية    (

كنند با تأويل عقلي آن را بيـان كننـد و           لذا سعي مي  . فهم مردم نسبت به آن تسبيح مبهم است       

: انسان استكنند تسبيح موجودات مثل تسبيحگمان مي

چـون شما سوي جمادي مي رويد                    محـرم جان جمادان چون شويد

از جمــادي عالم جانهــا رويــد                   غلـغل اجــــزاي عالم بشنويد

هـا نـــر بايدتفاش تسبيح جمــــادات آيــدت                 وسوسـه تأويـل

اي تـأويلهاهــا                  بهـــر بينش كــردهنديلچـون نــدارد جان تو ق

كـه غــرض تسبيح ظاهر كي بـود                 دعـوي ديــدن خيال غـي بـود

خوانكند تسبـيحبلكــه مــر بيننده را ديــدار آن                  وقت عبرت مي

بــودآن دلالـت همچو گفتن ميده                   پــس چـرا از تسبيح يادت مي

اين بـود تــأويل اهل اعتــــزال                  و آن آن كــس كو ندارد نور حال

چـون ز حــس بيرون نيامد آدمي                   بـاشد از تصوير غيبي اعجمـي

)1020-8، 3، دفتر 1375مولوي، (
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. هستند كه معتزله سمبل فكري آن است      منظور مولوي از اهل اعتزال پيروان مكتب عقلي         

مواردي است كه انسان به دليل پيروي از هواي نفس و در حقيقت چون ظاهر كلام مطابق                 : دوم

يكي از علل تأويل قرآن از ديـد مولـوي همـين    . زندميل و خواسته او نيست، دست به تأويل مي        

 را تجديد كند تـا از ايـن تأويـل           نكته است و او معتقد است در اين زمينه انسان بايد ايمان خود            

:رهايي يابد

گر تــو را اشكــال آيــد در نظــــر        پس تــو شك داري در اِنشق القمـر

تـــازه كن ايمـــان نــي از گفت زبـان      اي هــــوا را تــازه كرده در نهان

 دروازه نيستتــا هـوا تــازه است ايمان تــازه نيست      كين هوا جز قفـل آن

اي تــأويل حــــرف بــكـر را     خويش را تأويل كــــن نه ذكر راكـــرده

كنــي     پست و كژ شـد از تـو معني سنيبـــر هـــوا تأويل قــرآن مـــي

)1080-1084، ب 4همان، دفتر (

ن گـري انسـا   مولوي علت عصيان آدم را هم تأويل مبتني بر هواي نفـس و قـدرت توجيـه                

. داندمي

كـاي عجب نهي از پي تحريم بـود                   يا به تأويلي بــــــدو توهيم بود

در دلش تأويل چون ترجيح يافـت                   طبع در حيرت سوي گندم شتافت

)1253-4همان، ب (

:كندسرانجام مولوي تأويل باطل را با عبارات شديد اللحني رد مي

 باطل چـــون مگس                     وهم او بول خــر و تصوير خسصاحب تأويل

گر مگس تأويل بگذارد بــــه راي                     آن مگس را بخت گرداند هماي

آن مگس نبود كش ايــن عبرت بود                     روح او نه درخــور صورت بود
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)1091-3همان، ب (

. نمايدكند و آن رارد ميي تأويل مذموم ياد ميبنابراين مولوي از نوع

:تأويل ممدوح) ب

. دهدتأويل ممدوح به نظر مولوي كدام تأويل است؟ او از سه منظر به سوال جواب مي

به عقيدة مولوي تأويل وقتي صحيح است كه به انسان پويـائي            :  از بعد غايت شناسانه    -الف

: در او ايجاد كندو تحرك ببخشد، نه اينكه سكون و ايستائي

حــق بود تأويل كان گرمت كند                   پـر اميد و چست و با شرمت كند

وركند سستت حقيقت اين بدان                      هست تبديل و نـه تأويل است آن

اين براي گرم كردن آمـده است                        تا بگيرد نا اميـدان را دو دست

)3125-7، ب 5 دفتر همان،(

يكي در عنوان ابيـات دفتـر پـنجم دربـاره           : زندمولوي به عنوان تاييد دو نمونه را مثال مي        

:گويدمي» ماشاءاالله كان «معني 

معني ماشاءاالله كان يعني خواست خواست او و رضا، رضاي او جوئيد، ازخشـم ديگـران و                 «

اضـي اسـت لـيكن در فعـل خـدا ماضـي و       آن كان اگر چه در لفظ م  . رد ديگران دلتنگ مباشيد   

»مستقبل نباشد كه ليس عنداالله صباح و لا مساء

قول بنده أيش شــاء االله كـــان               بهــــر آن نبود كه تنبل كن در آن

بلكه تحريض است بر اخلاص و جد              كــه در آن خدمت فزون شو مستعد

)3111-2همان، ب (
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احمـدبن حنبـل،      (» قـدَ جف القَلمَ بمِا هو كـائن      « رد تفسير حديث معروف      و ديگر در مو   

گيرد تا راه را بـراي تنبلـي و سـكون فـراهم     كه بيشتر دستاويز جبريون قرار مي    ) 191، ص   5ج  

:معني اين حديث سكون و تنبلي نيست بلكه تحرك پويائي است: گويدكنند، مي

قلــم          همچنين تــأويل قـــد جــف ال
بهــر تحريــض است بــر شغل اهــم

پس قلــم بنـــوشت كه هــر كــار را
 لايــق آن هسـت تاثيـــــر و جـــزا

كــژ روي جـف القلـم كـــژ آيـــدت      
راسـتــي آري سـعـــادت زايـــــدت

ظلـم آري مــدبـــري  جــف القلــم      
ـــف القـلـمعـدل آري بــرخـــوري ج

چــون بدزدد دست شــد جف القــلـم      
خـــورد بـــاده مســت شــد جف القلم

تـــو روا داري روا بـــاشـد كـه حــق      
همچــو معـزول آيــد از حـكـــم ســبق

كه زدست من بـــرون رفته است كــار     
پيش مــن چندين مـــيا چنـديــن مـــزار

نــي آن بود جـــف القـم    بلـــكه مع
نيست يكــسان پيــش مـن عــدل و ستــم

فــرق بنـــهادم ميـــان خيــر و شـر     
فــــرق بنهــادم ز بــد هـــم از بـتــــر

)3131-9، ب 5، دفتر 1375مولوي، (
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مولوي معتقد است تأويـل در جـائي درسـت اسـت كـه نـص                :  از بعد موضوع شناسانه    -ب

. كنـد لذا تأويل در نزد مولوي ظاهر كلام را نفـي نمـي  . نباشد و موضوع از متشابهات باشد     صريح  

كند كه خداوند به جبرئيل و سپس ميكائيـل امـر        مولوي در ضمن داستاني روائي چنين نقل مي       

كـدام كـه   . كرد كه به زمين بيايند و مشتي خاك بردارند و بياورند تا خلقت انسان را آغاز كننـد         

مين ناله كرد و آنان هم از روي دلسوزي منصرف شدند، خداوند به عزرائيل امر كرد و او                  آمدند ز 

ايـن امـر الهـي اسـت و         : هم كه به زمين آمد، در مقابل ناله زمين قرار گرفت؛ اما در پاسخ گفت              

دهد كه اين تأويل اسـت و       كه امر به شفقت هم از خداوند است و عزرائيل پاسخ مي           : زمين گفت 

:توان آن را تأويل كردرداشتن خاك چون صريح است نميامر به ب

رفت عــزرائيل سرهنـــگ قضـا                   ســوي كـره خـاك بهـر اقتضـاء

خـاك برقــانون نفيـــر آغاز كرد                  داد سوگندش بسي سـوگند خورد

لامر اندر عــرش و فرشكــاي غلام خاص و اي حمال عرش                  اي مطاع ا

رو بــه حــق رحمـت رحمـن فرد                رو به حــق آنكه با تــو لطف كرد

حق شــاهي كه جز او معبود نيست                 پيـش او زاري كس مـردود نيست

گفت نتـوانم بــدين افسـون كه من                رو بتــابم ز آمـــر سر و علـــن

خــر امـر فرمود او بــه حلم               هـر دو امرند آن بگير از راه عــلمگفت آ

گــفت آن تــأويل باشـد يـا قياس               در صــريح امــركم جـو التباس

فكــر خـــود را گـر كني تـأويل به             كـه كنـــي تأويــل اين نامشتبه

)1651-9همان، ب (

كننـد، مولـوي    ر خلاف برخي از عرفاء و متصوفه كه هرگونه متني را تأويـل مـي              بنابراين ب 

زند و همچنـين در مـواردي كـه حقيقـت كـاملا عيـان و                فقط در متشابهات دست به تأويل مي      

: توان تأويل كردآشكار است به نظر مولوي نمي
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نگنجـــد در ميانآن حقيقت را كه باشد از عيـــان                         هيچ تأويلي 

)3253، ب 2همان، دفتر (

گويد كه تأويل نبايـد بـدون مبنـا باشـد و            مرحوم حكيم سبزواري هم در تائيد مولوي مي       

)93، ص 1، ج 1374سبزواري، : ك.ر. (كلام بايد قابليت پذيرش تأويل را داشته باشد

د؟ مولوي كه تأويـل  يعني اينكه چه كسي صلاحيت تأويل را دار  :  از بعد فاعل شناسانه      -ج

كند، بايد اين صلاحيت را براي گروه ديگر اثبـات          گرايانه و مبتني بر هوي و هوس را رد مي         عقل

مولـوي خطـاب بـه    . از نظر او تأويل وقتي صحيح است كه مبتني بر كشف شـهودي باشـد             . كند

سـط او دارد    طلبد كه حكايت از شهود علي وكشف حقائق تو        از او رازگوئي مي   ) ع(ابيطالببنعلي

.و اين حقائق قابل ادراك براي حواس ظاهري نيست

اياي                  شمـــه اي واگو از آن چه ديدهاي علي كه جملـه عقل و ديده

)3751، ب 1، دفتر 1375مولوي، (

بـازگو اي باز عرش خوش شكــار                 تـا چه ديـــدي اين زمان از كردگار

هــاي حاضران بر دوختهادراك غيب آموخته                چشــــمچشــــم تو 

بيـند جمـالآن يكــي ماهي همي بينـد عيان                 و آن يكـي تاريـك مي

)3756-8همان، ب (

راز بگشـــا اي علــــي مرتضي                   اي پس از سوء القضا حسن القضاء

)3763همان، ب (

باش اي بـــاب رحمت تا ابد                   بارگــــاه ما لــه كفــوا احـدبــاز 
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)3771همان، ب (

تواند حقائق اسماء را دريابـد و    مفاد اينگونه خطابها اين است كه صاحب كشف و شهود مي          

تأويل كند و چون اين قدرت ناشي از ذات حق است، صاحب تأويـل در حقيقـت خـود خداونـد                     

:است

حق را هم زحــق تفسير جو                   هين مگو ژاژ از گمان اي سخت روقول 

)2292، ب 6همان، دفتر (

معنـي قرآن ز قــرآن پرس و بس                  وز كسي كــĤتش زدست اندر هوس

پيش قــرآن گشت قرباني و پست                   تا كـه عين روح او قرآن شدست

)3128-9، ب 5همان، دفتر (

 ومـا يعلَـم تأويلـه الاِّ االلهُ و    000« : فرمايـد اين ابيات يادآور اين آيه شريفه اسـت كـه مـي        

اين آيه تأويل را بـه خداونـد منحصـر          ) 7عمران، آية   قرآن كريم، آل  . (»000الراسِخونَ في العِلمِ    

 فـي العلـم را عطـف بـه االله در     اگر جمله والراسخون. بردكند و بعد از راسخان در علم نام مي   مي

دانند و آنها همـان كسـاني هسـتند     اين است كه راسخون هم تأويل را مي     نظر بگيريم معني آيه   

امـا اگـر جملـه    . اند و روح آنـان عـين قـرآن شـده اسـت         كه به تعبير مولوي آتش در هوس زده       

علامه طباطبائي معتقـد    مفسر بزرگ معاصر    . توان استنباط كرد  استينافيه باشد اين معني را نمي     

توان به دليل منفصل ثابت كرد كه راسـخان         است كه بر فرض كه واو در آيه استينافيه باشد، مي          

داند مگر اينكه خداوند    دانند؛ نظير علم غيب كه كسي جز خدا نمي        در علم هم تأويل قرآن را مي      

) 53-54، صـص    3ج  ،  1393طباطبائي،  . (چنين بخواهد كه به شخص ديگري هم آن را بياموزد         

و بـه  . داننـد در هر صورت ديدگاه مولوي اين است كه خداوند و راسخان در علـم، تأويـل را مـي             
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. تعبير سلطان ولد كه پرورش يافته مكتب مولوي است، راسخان همان اولياء كامل الهي هسـتند               

ربـردارد  دانستن تأويل قرآن توسط راسخان در علم اين نتيجه را د ) 57، ص   1377سلطان ولد،   (

تواند داراي مراتب باشد؛ زيـرا اولاً كشـف و شـهود مراتـب دارد، ثانيـاً قـرآن داراي                كه تأويل مي  

گويد بعضـي  بنابراين مولوي مي. رسندها نميبطون مختلف است و لزوماً همه افراد به همه باطن      

.دانداز مراتب بطن قرآن را كه بطور خاص بطن چهارم است، جز خدا كسي نمي

نظيـــر بي نديدچهارم از نبي خود كسي نديد                   جز خــداي بيبطن 

)4245، ب 3، دفتر 1375مولوي، (

: موارد تأويل قرآن در مثنوي

آورد كـه بـه   با توجه به آنچه گفته شد مولوي در مثنوي مواردي از تأويل صحيح قرآن مي              

:كنيمعنوان نمونه به بعضي از آنها اشاره مي

يــَوم نقَـولُ    «: كند و آيـه   مولوي دوزخ را به نفس انساني و اژدهائي بودن آن تأويل مي           -1

را در ايـن زمينـه مطـرح        ) 15قرآن كريم، ق، آيـة      (» لٍجهنـمّ هـَل اِمتَلاتِ و تقَولُ هل مٍن مزيدٍ       

:يعني اين حكايت نفس انساني است. كندمي

 كـاو به دريــاها نگردد كم و كاستدوزخ است ايــن نفس و دوزخ اژدهاست     

هفــت دريـــا را در آشـــامد هنــوز         كـم نگردد سـوزش آن خلق سوز

سنـــگ ها و كــــافران سنــــگ دل       انــدر آينـد انـدر او زار و خجـل

هم نگــــردد ساكـن از چنـدين غـــذا       تـا ز حــق آيد مــر او را اين ندا

ــــرگشتــــي سيرگـويد نه هنــوز       اينت آتش اينـت تابش اينت سوزسي

اش نعـره زنان هل من مزيدعــــالمي را لقمـــه كـرد و در كشيــد       معـده

حـــق قــدم بــر وي نهـــد از لامـكان       آنگـه او ساكن شود از كن فكـان

    طبع كل دارد هميشـه جزوهــاچـون كه جــزو دوزخ است اين نفـس مــا   

)1378-85، 1، دفتر 1375مولوي، (
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) 15قرآن كريم، ق، آية     (»  بـَل هـمُ في لبَسٍ مٍنً خَلقٍ جديدٍ       000« مولوي آية شريفة     -2

يعني آن عـالم در خلـق جديـد اسـت و            . كندرا به عالم ديگر كه عالم غير حسي است تأويل مي          

آورد و  راي تبيين اين مطلب، قصة رفتن پيـامبر بـه گورسـتان را مـي              ب. مردم در آن ترديد دارند    

امروز باران آمـده اسـت      : پيامبر روزي به گورستان رفتند و وقتي برگشتند عايشه گفت         : گويدمي

عبـاي شـما    : تو امروز چه برسر داشتي؟ عرض كرد      : چرا جامه شما خيس نشده؟ پيامبر فرمودند      

. چشم تو باران غيبي را ديده و آن باران ظاهري نيستبخاطر آن عبا: پيامبر فرمود. را

چـــون ز گورستــان پيمبـر بازگشت        ســوي صــديقه شد و همراز گشت

چشـــم صــديقه چو بـر رويش فتاد          پيش آمـــد دســت بــر وي نهاد

 و  بـازوي اوبـــر عمـــامه وروي او و مـــوي او           بـر گريبـــان و بـــر

گفت پيغامبـر چـه مي جـوئي شتـاب           گفت بـاران آمـد امـروز از سحـاب

يــابـم ز بــاران اي عجـبجـامـه هـاات مـي بجـويم در طـلـب          تر نمي

گفــت چـه بــر سر فكنـــدي از ازار         گفـت كــردم آن رداي تـو خمـار

د اي پـاك جيب         چشـم پــاكت را خدا باران غيـبگفــت بهــر آن نمــو

نيســت آن بــاران از ايـن ابــر شمـا         هست ابـــري ديگر و ديگـر سما

غيــب را ابــــري و آبـي ديگـر است          آسمـان و آفتـــابي ديگـر است

39بس من خلق جديدنــايد آن الا كــه بـــر خاصــان پديد      باقيــان فـي ل

)2031-40، ب 1، دفتر 1375مولوي، (

.خبرندمنظور اين است كه بقيه از اين خلق بي

 ناقه صالح از ديد مولوي جسم صالحان است و براي انسانهاي ظـالم كمينگـاهي اسـت                  -3

در حاليكه حقيقت چيز ديگري اسـت و آنهـا          . اندكنند با نابود كردن آن موفق شده      كه گمان مي  
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فـكَــذَّبوه  . فـقَالَ لَهم رسـولُ االلهِ ناقَـه االلهِ و سـقيها            «. بينندطر قصور فكري اين را حقير مي      بخا

)13-14قرآن كريم، شمس، آية (» 000فَعقَروها 

ناقه صالح به صورت بــــد شتــر              پي بريدندش زجهـل آن قــوم مر

)2514، ب 1، دفتر 1375مولوي، (

الــح چو جسم صالحــــان              شد كميني در هلاك طالحــــــانناقه ص

تــا بـر آن امت زحكم مــرگ و درد            ناقــه االله و سقيــاها چــه كـرد

)2517-8همان، ب (

روح همــچون صـالح و تن ناقه است             روح انـدر وصل و تـن در فاقه است

فــــات نيست              زخــــم بر ناقه بود برذات نيـستروح صـالح قــابل آ

روح صــالـح قابــل آزار نيســــت           نور يـــزدان سغبه كفـــار نيست

حــق از آن پيوست با جسمــي نهان            تــاش آزارند و بيننــد امتحـان

)2520-3همان، ب (

              تا شوي با روح صالح خواجه تاشناقه جســــم ولي را بنــده بــاش

)2526همان، ب (

فـاَنتـقَـمَنا مـنِهـمُ فــاَغَرقُناهم فٍـي الـيم بِـاَنّهم          «:فرمايد قرآن در مورد قوم موسي مي      -4

كنـد بـه    مولوي بحث انتقام الهي را تأويل مي      ) 136قرآن كريم، اعراف، آية     . (»000كذَّبوا باِياتنٍا   

 انسان خود را در مقابل حق فاني نبيند، اين انتقـام پيـدا خواهـد شـد و در تبيـين آن             اينكه اگر 

كـه وقتـي شـير از گـرگ خواسـت كـه صـيد را            . آوردقصه شكار شير وگرگ و روباه را مثال مي        
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قسمت كنند او بخش بزرگتر را به شير داد و متوسط را خود و كوچكتر را به روباه اختصاص داد                    

. اين قصه تمثيلي از ديدن خود است. ز بدن او جدا كردو شير در دم سر ا

گرگ را بركنـــد سرآن سـرفــراز                  تــا نمــاند دوســري و امتيـاز

فــانتقمنا منهم است اي گرگ پيـر                   چـون نبودي مـرده در پيش امير

) 3107-8، ب 1، دفتر 1375مولوي، (

را مطـرح   » اَشدٍاء علـي الكفُـار و رحمـاء بيـنَهم         «ز آن كه در وصف مومنين        قرآن بعد ا   -5

 كـَزرَعٍ اَخرُج شطََأَه فĤزره فاَسـتَغلظََ فاَسـتَوي علـي سـوقٍهٍ             000«: نمايدكند مثالي را ذكر مي    مي

   الزُّراع عجِبشـود و   مولوي اين شاخه ضعيف را كه قوي مـي        ) 29قرآن كريم، فتح، آية     . (»000ي

كند كـه در عشـق محـو شـده       انگيزد، به حال انسان عاشقي تأويل مي      تعجب كشاورزان را بر مي    

. است

باز آن جان چون كه محو عشق گشت                    يعجب الـــزراع آمـد بعد كشت

)3173، ب 1، دفتر 1375مولوي، (

بـه  ) 4قرآن كريم، طه، آية . (»تَويالرُّحمنْ علي العرشِ اس« واژة عرش را در آية شريفه       -6

. كندها تصفيه كرده است تأويل ميقلب مومن كه خود را از ناپاكي

تخــت دل معمور شد پاك از هوي                بين كـه الرحمن علي العرش استوي

حكم بر دل بعــد از اين بي واسطه                حق كند چون يافت دل اين رابطه

)3671-2، ب 1، دفتر 1375مثنوي، (
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 باز شدن درهاي بهشت بــراي متقين از ديد مولوي بـــه باز شدن ابـواب حقـائق بـر                   -7

وسيقُ الذّينُ اتقَّوا ربـَّهم الِيَ الجنَّه زمـراً حتّـي اذِا جاءوهـا و فتُحـت                «: شودقلب عارف تأويل مي   

)73قرآن كريم، زمر، آية (» 000اَبوابها 

هاستهاست                        بهر عارف فتحت ابواب كاو مطلع مهتابآن دلي

)165، ب 2، دفتر 1375مولوي، (

را ) 15قرآن كريم، ملك، آيـة  . (»000 كـُلوا مٍن رزِقٍهٍ 000«:  واژة رزق را در آية شريفه -8

:فهمندكند كه عموم مردم آن را نميتأويل به حكمت مي

كان را خدا                    بي غــرض داده است از محض عطارو ز حكمت خور علف 

فهم نان كردي نه حكمت اي رهي                     زآن چـه حق گفتت كلـوا من رزقه

رزق حق حكـمت بود در مرتبت                        كــان گلوگيرت نباشـد عاقبـت

)3744-6، ب 3، دفتر 1375مثنوي، (

الَمَ تَركُيَف ضَربُ االلهُ مثَلاً كَلمـه طيَــبّه كشََـجرُهٍ طيَــبِه            « يبه در آيه شريفه      شجرة ط  -9

: شودبه شجرة وفا تأويل مي) 24قرآن كريم، ابراهيم، آية . (»اصَلُها ثابِت و فَرعها فيٍ السـمّاءِ

رعه في السماءبر فلك پرهاست ز اشجـــار وفـا                      اصلهــا ثابت وف

چــون برست از عشق پر برآسمان                      چون نـرويد در دل صـدر جهان

)4387-8، ب 3، دفتر 1375مثنوي، (

 مولوي در قصة صوفي كه سر به زانو گذاشته بود و در خود فرو رفته بود، وقتي بـه او                     -10

قرآن كـريم،   . (»000ا الِي آثارِ رحمهٍ االله      فـاَنظـُرو«شود كه به آثار رحمت الهي بنگر        اعتراض مي 
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گويد آثار رحمت الهي در دل انسان است و آنچه در بيرون است عكس حقـائق                مي) 50روم، آية   

:دروني است

امر حق بشنو كه گفته است انظروا                    ســوي اين آثار رحمــــت آر رو

          آن بـــــرون آثار آثارست و بسگفت آثارش دل است اي بوالهـوس          

ها در عيـن جـان                    بر برون عكسش چـو در آب روانباغهــا و سبـزه

)1360-2، 4، دفتر 1375مولوي، (

هائي از تأويل آيات قرآن در مثنوي است كه اسـاس و پايـه تفسـير آيـات     موارد فوق نمونه  

بحـث تأويـل در مثنـوي از    . شـود  آنها تأويل به وضوح ديـده مـي  قرآن از ديد مولوي است، و در    

.مهمترين مباحث تفسير عرفاني است كه نيازمند پژوهش مستقل است

:نتيجه

گيريم كه تأويل به معني رجوع به اصل و حقيقت يـك      از مجموع مباحث چنين نتيجه مي     

ي كـه مبتنـي بـر عقـل         تأويـل در صـورت    . شيء، يكي از مباني مهم تفسير قرآن در مثنوي است         

جزئي يا هوي و هوس باشد، باطل است و اگر لفظ قابليت تحمل معني تأويلي را داشته باشـد و                    

با هدف پويائي و در متشابهات و توسط افرادي كه آگاه بر حقايق هستند صورت پذيرد، ممـدوح                  

.و پذيرفتني است

:منابع

قرآن مجيد-1

.ق1385 چاپ دوم، مصر، دار احياءالكتب العربيه، ،البلاغهشرح نهج. الحديد ابن ابي-2

. ق1413 چاپ اول، دارالكتاب العميه، بيروت، لسان العرب،.  ابن منظور-3
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. انتشارات دارالفكر، بيروتمسند، .  احمدبن حنبل-4

.، قم، موسسه مطبوعاتي اسماعيليان تفسير القرآنالبرهان في.  بحراني، سيدهاشم-5

، چـاپ دوم، بيـروت، دارالمعرفـه،    البرهان فـي علـوم القـرآن    .. .  عبدا  زركشي، محمدبن  -6
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